
»تسلاي فلسفه«قدرت در 
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

181

 
 
 
 
 


	�«��رت � �� 
���«  

مرتضي بحرانيمرتضي بحرانيمرتضي بحرانيمرتضي بحراني
∗∗∗∗

        

  چكيده

يي مهم در   مسيحي قرن ششم ميلادي، رساله ـ بوئتيوس، فيلسوف بزرگ رومي
او در اين رساله از مقولات متعدد فلسفي . دارد تسلاي فلسفهفلسفه سياسي به نام 

او اين مقوله را در آستانه . سخن گفته است كه يكي از اين مقولات، قدرت است
يي از عقايد ديني به بحث گذاشته   هاي ميانه و با رهيافتي فلسفي و در هاله سده
هاي دروني و بروني انسان، قدرت را از  وي ضمن تفكيك ميان مؤلفه. است
هاي سعادت انساني ميداند و از آنجا که سعادت امري دروني است، بنابرين  مؤلفه

قدرت در شکل بيروني آن، عامل و ضامن . نميتواند با عوامل بيروني کم و زياد شود
بوئتيوس قدرت بيروني بويژه در شكل . مناسبي براي ايجاد و بقاي سعادت نيست

ه قدرت بالمجموع است و از اينرو هر سياسي آن را برسميت ميشناسد اما نگاهش ب
شكلي از اشكال قدرت بنحو مستقل و بتنهايي نميتواند سعادتبخش انسان باشد 

اين فيلسوف بخشي از . يي بر عدم سعادت نيز تلقي ميشود  بلكه چه بسا بسان نشانه
 . ناكامي فلسفه را متوجه همين قدرتهاي متجزي ميداند

  ، قدرت، فلسفه سياسي، سعادت، قرون وسطيفلسفه تسلايبوئتيوس،  :ها واژه كليد

*     *     *  
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  مقدمه 

بنظر ميرسد قدرت نيـز همچـون فضـيلت، عـدالت، آزادي و مالكيـت همـواره از       
از عهد باستان تا پايان قرون وسطي، . مفاهيم كليدي تفكر و انديشه بشري بوده است

قدرت، درون انسـان و در رابطـه بـا کـل     . مفهوم قدرت با متافيزيک، انديشيده ميشد
شـيوع تفكـر دينـي در مـتن انديشـه      بـا    در قرون وسطي  ـ. عالم وجود معنا مييافت

يـي دينـي    اين مفهوم در كنار ديگر مفاهيم نزد بسـياري از متفكـران صـبغه     بشري  ـ
هـاي ميانـه بـا رهيافـت      بوئتيوس از اين دسته متفكران بود كه در آستانه سده. يافت

بـراي او قـدرت از   . يي از عقايد ديني به بحث گذاشت فلسفي مفهوم قدرت را در هاله
هاي سعادت بود و از آنجا که سعادت امري دروني اسـت، بنـابرين نميتوانـد بـا      همؤلف

قدرت در شکل بيرونـي آن، عامـل و ضـامن مناسـبي     . عوامل بيروني کم و زياد شود
بوئتيوس قدرت بيروني بويژه در شكل سياسـي آن  . براي ايجاد و بقاي سعادت نيست

اسـت و از اينـرو هـر شـكلي از     را برسميت شناخت اما نگاهش به قـدرت بـالمجموع   
اشكال قدرت بنحو مستقل و بتنهايي نميتواند سعادتبخش انسان باشد بلكه چه بسـا  

منصـبان و در   بوئتيـوس از صـاحب  . يي بر عدم سعادت نيز تلقـي ميشـود   بسان نشانه
او برغم داشتن آثـار متعـدد، آراء خـود در بـاب قـدرت را در      . زمره خاصان درگاه بود

اين كتاب بعد از خلـع لبـاس قـدرت از وي در    . بيان كرده است فلسفهتسلاي كتاب 
نتيجة غضب پادشاه، در زندان بنگارش در آمده است؛ بنابرين نميتوان پيامـدهاي آن  

  . اقدامات را در انديشه او در باب قدرت ناديده گرفت

  شرح حال) الف

آخرين فيلسوف بزرگ رومي ـ مسـيحي    ١آنيکيوس مانليوس سورينوس بوئتيوس
. يي سياستمدار، متمول و مسيحي در شـهر رم بـدنيا آمـد     م در خانواده.۴۸۰در سال 

م به . ۵۱۰وي در سال . در دانشهاي زمان خود و بويژه موسيقي و نجوم مهارت يافت
مقام کنسولي رسـيد و سـپس مهمتـرين منصـب دربـار يعنـي رياسـت امـور دربـار          

بظـاهر، بـدگويي ديگـران و خيالبافيهـاي تئوردوريـک و      . بعهده گرفـت تئودوريک را 
خطري که از جانب امپراطور شرقي يا بيزانس حس ميشد، موجب بـدبيني امپراطـور   
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او اثـر مهـم خـود    . م شـد .۵۳۴نسبت به بوئتيوس و در نتيجه حـبس و اعـدام او در   
م حساب، موسيقي، بوئتيوس رسالاتي در منطق، عل. را در زندان نوشت تسلاي فلسفه

هندسه و بويژه در علم کلام دارد و آثـار متعـددي از افلاطـون، ارسـطو، ايسـاغوجي،      
بنظر وي افلاطـون و ارسـطو    )١(.فرفوريوس و سيسرون را ترجمه و تفسير کرده است

لازم بذكر اسـت كـه بـرغم تـأليف     . در مسائل مهم فلسفي با يکديگر اتفاق نظر دارند
  )٢( .دفاع از مسيحيت، کليساي کاتوليک او را قديس نخواندآثار کلامي متعدد در 

، اگرچه بلحاظ ساختار و روش، متفـاوت از آثـار کلامـي و منطقـي     تسلاي فلسفه
مجمل آراء پيشين بوئتيـوس را در خـود دارد؛ بـراي نمونـه اينکـه        بوئتيوس است اما

و » سابق اسـت علم خدا ازلي، ضروري و «و )  ٣(»نخستين اصل همه اشياء خير است«
او در ايـن کتـاب بنحـو    . شناختي از افلاطون اشاره كـرد  نيز تأثيرپذيري او در هستي

بارزي در باب مسئله خير و شر و تقدير و اختيار و مشيت و بخت و مسـئله سـعادت   
  .به بحث نشسته و مفهوم قدرت را در خلال همين مبحث شرح و بسط داده است

عنوان بحثي استادانه از مکاتب مختلف تفکـر  اين کتاب در سرتاسر قرون وسطي ب

قديم و بويژه فلسفه رواقي و افلاطوني مورد تصديق قرار گرفت و شرحهاي متعـددي  

او از جمله کساني است که بنحوي آشکار خواهان پيونـد فلسـفه    )٤(.بر آن نوشته شد

طـوني  در مجموع آثار بوئتيوس حاکي از گرايش افلا) ٥(.يوناني با مسيحيت بوده است

مشرب افلاطوني حتي مسيحيت را هـم  «وي است تا حدي که بگفته برخي شارحان 

در نظـر بسـياري از قـرون وسـطي     ) ٦(.»نزد بوئتيوس تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت    

يک استثناي جالب توجه است که بـه فلسـفه و الهيـات بـه يـک      «پژوهان، بوئتيوس 

کلام «سوف لاتيني مسيحي بود که پايه و بعبارتي او اولين فيل )٧(»اندازه علاقمند بود

اين سخن وي که وحي و ايمان، علم کـلام را ايجـاد ميکنـد ولـي     . را ريخت» فلسفي

اين هم در چارچوب علوم انساني ساخته ميشود، قانون کلامي براي بسياري از قـرون  

بگفته اتين ژيلسون که تأکيـد زيـادي بـر وجـود و اصـالت فلسـفه       ) ٨( .وسطائيان شد

وجود خداي يکتا، : ي دارد، فلسفه مسيحي اين مسائل را بر فلسفه يوناني افزودمسيح

بيهمتا، نامتناهي، بسيط و علت فاعلي مطلقه، وجود انسان مختـار و آفـرينش انسـان    

) ٩( .انـد  در قالب و صورت خدا، اينها مسائلي است که در آثار کلامي بوئتيوس برجسته

ني ميتوانـد فلسـفي و عقلانـي باشـد و فلسـفه در      بعقيدة وي، نظريه مرتبط با امر دي
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  )١٠( .عين اينکه فلسفه است ميتواند مسيحي باشد

بـا آثـار پيشـين بوئتيـوس      تسلاي فلسفهـ  تفاوت روش و ساختارـ و تا حدي محتواي

يي بر آن باشند که اين آثار از دو نويسنده است يا اينکه او تـا آخـر عمـرش     باعث شد عده

 »بـوو «البته اگرچه بخشهايي از آن قابل جمع با مسيحيت بود، امـا  . مسيحي نمانده است
 آن را »رميگيـوس «در مقابـل  . در قرن دوم آن را غيرقابل جمع با مسـيحيت اعـلام کـرد   

با عطف توجـه بـه اخـتلاف آثـار، انديشـه      » يناسئآکوا«و » کنراد«. اثري مسيحي دانست

صـحت  » آلفـرد هولـدر  «يـي خطـي توسـط     با کشف نسخه. بوئتيوس را مراحلي دانستند

انتساب رسالات کلامي به بوئتيوس تثبيـت شـد و آراء بـر آن تحقـق گرفـت کـه وي در       

چارچوبي مسيحي بکار گرفته اسـت و بنـابرين   مفاهيم يوناني و رومي را در  تسلاي فلسفه

او در رسـائل کلامـي از   . هاي اين کتاب مورد تأييد دو دين کفـر و مسـيحيت اسـت    آموزه

  )١١(.از کلام استفاده كرده است تسلاي فلسفهفلسفه و در 

  سعادت؛ بستر طرح بحث در باب قدرت) ب

او براي ارائه فهمي . استاهميت قدرت براي بوئتيوس در ذيل مسئله سعادت مطرح شده 

ديني ـ فلسفي از سعادت، ابتدا عواملي که در سعادت نقشي ايجـابي ندارنـد، ولـي مردمـان      

انديشند، را ذکر ميکند و سپس از ميان استدلالهايي موجز در رفع اوهام عوام،  بخلاف آن مي

در ثـروت،   او سـعادت را . سعادت را بيرون از آن عوامل و درون خود انسـان متصـور ميبينـد   

اگر هر يـک از  . شهرت و مقام، افتخار و نجيب زادگي، لذت و قدرت مورد بررسي قرار ميدهد

نزد او سـعادت  . است» فاقد هيچ خيري بودن«اينها جزئي از خير باشد، در آنصورت سعادت، 

ها بيروني اسـت، هيچکـدام بنحـو فـردي و حتـي       امري دروني است و چون همه اين مؤلفه

ها عموم  بعبارت ديگر نسبت سعادت با هر يک از اين مؤلفه. آور باشد ند سعادتجمعي نميتوا

ها و اجزاء قدرت، لذت، مقام و ثـروت را در خـود    سعادت، همه مؤلفه. و خصوص مطلق است

بوئتيوس با طرح اين پرسش . دارد، اما هيچيک از اينها بالضروره و تماماً مفيد سعادت نيستند

  .ها پي ميگيرد آن را بنحو سلبي در آن مؤلفهکه مايه سعادت چيست؟ 

  ثروت. ۱

بگفته وي اگر تمام ثروت عالم در دست يک نفر بود، باقي همه تهيدست ميشدند 
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اگر بخواهد آن ثروت را به ديگران ]. و با تهيدستي ديگران هيچکس سعادتمند نبود[

که چنين روي منتقل کند، ممکن نيست مگر اينکه آن را خرد و منقسم کند و آنگاه 

يـي از آن ثـروت بـه آنـان      دهد خود صاحب ثروت فقير ميشود و نيز آنهايي که بهـره 

ثروت تنها در يک صـورت محـال   . آور نيست پس باز هم ثروت سعادت. نرسيده است

موجب سعادت ميشود و آن اينکه همة آن در دست يک نفر باشـد؛ گـويي انـدوختن    

  : ثروت براي اين است كه

هـر چـه بيشـتر داري،    . خود برانيد، اما نتيجه خلاف اين خواهد شـد نياز را از 

بيشتر است آن چيزها که نداري و بعکس آنان کـه ميـزان ثروتشـان طبيعـي     

و ثروت چه مـوهبتي بـزرگ اسـت امـا     ... است چندان به چيزي حاجت ندارند

  )١٢( .چون کسب شود ديگر صاحب آن را ايمني نخواهد بود

  لذت. ۲

او براي ايجـاد ترديـد و   . اکثر مردم لذت را خير و سعادت ميدانندبگفته بوئتيوس 

اگر باعث سعادت، لذت ميبود، : رد اين مدعاي عوام با استفاده از برهان خلف ميگويد

امـا فرجـامِ لـذت، انـدوه     . سعادت ترينند در آنصورت حيوانات چون در لذت غرقند با

اشـتن فرزنـدان بـه ناکـامي خـتم      تمام لذتهاي نهفته و ناشي از بخـت، زن و د . است

شوربختي مـرد بيفرزنـد چـه    «استناد ميکند که » اوريپيد«ميشود؛ بنحوي که بگفته 

  )١٣(.»شوربختي شيريني است

  مقام و ثروت. ۳

  : آورد بگفته بوئتيوس مقام نيز سعادت نمي

اگـر  . آورد آورد بلکه اين سعادت است که مقام مـي  مقام نيست که سعادت مي

افتاد چون ضـدان بـه    راهي به سعادت بود، هرگز بدست پليدان نميمنصب را 

مقام عالي نه تنها بدکاران را سزاوار خود نميسـازد بلکـه   . يکجا جمع نميشوند

   )١٤( .لياقتي آنها را به نمايش ميگذارد براستي بي
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بنابرين مقام نيز همچـون ثـروت و لـذت، معيـار و منـاط سـعادت نيسـت بلکـه         

صاحب مقام و منصب اگر آن را . بودن و دروغين بودن آنهاست يقيسعادت، معيار حق

از درون خود داشت و در حين سعادت کسب کرده باشـد، شايسـتگي آن را دارد والاّ   

از همينرو بلندنظري در شـهرت  . باعث آشکاري عدم شايستگي او در اين مقام ميشود

د کـه نـامش در ميـان    پس هر کس بايد راضي به اين باش ـ. و مقام، مايه حرمان است

مقـام هـر قـدر بلندمرتبـه باشـد در      . آورد شهرت، خلود نمي. هموطنانش شهره گردد

از اينرو مدتي که يک نام باقي ميماند، هـر  . مقايسه با زمانهاي قبل و بعد ناچيز است

   )١٥( .قدر هم طولاني باشد در قياس با ابديت نه فقط ناچيز که سراپا هيچ است

  قدرت. ۴

هاي متفاوت سعادت از نظر عموم، به قدرت مجال بيشـتري   در بررسي مؤلفهبوئتيوس 

امـا در  » اعمال بيشترين قدرت اسـت ) سعادت(يي بر آنند که بيشترين خير  عده«: ميدهد

چـه پـر تأمـل    «اينجا نيز مردم اشتباه ميکنند و قدرت نميتواند موجب سعادت باشد، زيرا 

از آنجا که سـعادت امـري درونـي     )١٦(.»مييابداست قدرتي که حتي به حفظ خود توفيق ن

قدرت در شکل بيروني آن، عامل و ضـامن  . است، نميتواند با عوامل بيروني کم و زياد شود

اگر قدرت ـ مـثلاً در شـکل پادشـاهي ـ بـراي       . مناسبي براي ايجاد و بقاي سعادت نيست

 آور ميبود، چون بوجهي دچار نقصان شود، از ايـن سـعادت فـرو خواهـد     صاحبش سعادت

وانگهي قلمرو هر شاهنشاهي هر قدر هم که وسيع باشد بيشـک ممالـک ديگـري    . کاست

پايان و آخر همه قدرتهاي بيروني، ناتوانـاني  . هم هست که تحت سيطره آن پادشاه نيست

يـي کـه گسـتره قـدرت      فراسوي نقطه«در حالي که منتهاي سعادت، توانايي است؛ . است

پادشـاهان   )١٧(.»تواني حضور خـود را آشـکار ميکنـد   بخش آدميان بپايان ميرسد، نا شادي

زندگي بيدغدغه را بيشتر دوست دارند اما چون فاقد آن هستند به قـدرت خـود مباهـات    

افکنـد و مشـتاقانش را    قدرت بدليل وجود رقبـا، در دل صـاحبان خـود بـيم مـي     . ميکنند

ون نهـايتش عـدم   اش اسـت و چ ـ  بنابرين، قدرت موجد ناامني براي دارنده. ناايمن ميسازد

  . قدرت است، قرين سعادت نيست

اسـت و در عمـل آنهـا را    ... براي بينيازي و امنيت و ... از نظر وي اگر قدرت و ثروت و 

در حـالي  . برآورده نميکند، عکس آن محتملتر است؛ بينيازي و استغنا خود قـدرت اسـت  



»تسلاي فلسفه«قدرت در 
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

187

نيازمنـد اسـت و   که چيزي که فاقد قدرت است در حد آن فقدان به حمايت چيز ديگري 

چيـز  «پـس  . چيزي که هيچ نقصاني ندارد، عين قـدرت و عـين احتـرام و شـهرت اسـت     

آورد و سزاوار لذت و احتـرام اسـت    خودبسنده که با قدرت خويش همه چيز را بدست مي

بنـابرين هرچنـد کـه اسـتغنا، قـدرت، شـهرت،        )١٨(.»بيهيچ ترديدي، غايت سعادت است

هيچيـک از اينهـا   . اما در واقعيت هيچ تفاوتي باهم ندارندحرمت و لذت در مفهوم مغايرند 

کسي که يگانـه مقصـودش قـدرت باشـد ديگـر      . آورد بدون ديگري سعادت را فراهم نمي

لذايذ و نيکنامي را هيچ ارج نمينهد و ضروريات زندگي را فاقد است و چون نميتوانـد نيـاز   

ات در عـذاب اسـت بلکـه از کسـب     خود نسبت به آنها را مرتفع سازد، نه تنها از ساير جه

پس سعادت حقيقـي آن اسـت کـه فـرد را     . قدرتي که مقصود اصلي او بوده، نيز بازميماند

مستغني، قدرتمند، محترم، مشهور و مسرور سـازد و ايـن سـعادت از امـور فـاني حاصـل       

 در اينجا بوئتيوس متأثر از مثل افلاطـوني اعـلام ميـدارد كـه  امـور فـاني صـرفاً       . آيد نمي

با اين حال آيا در اين جهان فاني، خير کامل وجـود دارد؟ بنظـر   . نمودي از خير حقيقيند

بوئتيوس آري، چون خاستگاه جهان چيزهاي محدود و ناقص نيست بلکه چيزي کامـل و  

  )١٩( .بسط يافته است

کـه  » در واقـع نـزد عقـل مسـلّم اسـت     «و ... » همگان توافق دارنـد «بگفته بوئتيوس  

نيکويي خداونـد از سـنخي اسـت کـه     . ه همه اشياء و غايت نيکويي استخداوند سرچشم

سعادت راستين است و چون سـعادت عـين    خير کامل در او درج است و خير کامل همانا

الوهيت است، انسانها با وصال الوهيـت، سـعادتمند ميشـوند و بـا کسـب سـعادت، الهـي        

د در ذات خود يگانه اسـت امـا   خداون. »هر انسان سعادتمندي خداست«بنابرين . ميگردند

اعـم از  : هـاي آن  سـعادت و مؤلفـه  (چيزي مانع از آن نيست که عده کثيـري در الوهيـت   

علتي که وجود و هستي موجـودات عـالم   . شريک او گردند) قدرت، ثروت، شهرت، احترام

از نظر وي، از آنجا که خدا وجود برتر است نه جـوهري در   )٢٠(.بدست اوست، خدا نام دارد

انسان با انسان قـادر دو تاسـت،   . ديف ساير جواهر، بنابرين در وجود و موجود واحد استر

   )٢١( .اما خدا با خداي قادر يکي است

  قدرت نيكان و بدان ) د

براي بوئتيوس قدرت سياسي اگر بمثابه فضيلت، دروني و ذاتي انسان نشده باشد، 
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هر نوع جسـتجو و تـلاش   . ينگرداعتبار حقيقي ندارد و همواره به ديده منفي به آن م

خواهي انسان دارد و تنهـا فيلسـوفان هسـتند كـه      براي كسب قدرت نشان از سعادت

بوئتيوس  در استدلالي فلسفي . شايستگي اعمال قدرت و حكمراني بر جامعه را دارند

اهلي و ناتواني نافيلسوفان براي تصدي حكومت و سپس شايسـتگي فيلسـوفان    ابتدا نا

يي از مردم علل خيرات با غايتشان   بگفته او براي طايفه. ن امر مطرح ميكندرا براي اي

آورد،  است؛ براي مثال ثروت را بقصد قدرت و لـذتي کـه بارمغـان مـي      به هم پيوسته

الجملـه آدميـان در خيرهـا بـدنبال      امـا فـي  . ميجويند و قدرت را براي ثروت و مقـام 

. بيش از همه دارد، بزرگترين خيـر اسـت  هر کسي ميپندارد آنچه او . سعادت هستند

اين ناشي از آن است که حافظه ايشان تـار شـده و چـون مـردان مسـت راه خانـه را       

پس برغم اختلاف در آمال و اعمال، همه انسانها در انتخاب خيـر بمثابـه   . نميشناسند

فضيلت ارزش فطري دارد و به کساني که همراهشـان شـود،   . مقصد خود اتفاق دارند

   )٢٢(.نگ تعلق ميگيردبيدر

از آنجا که حاصل افعال انسان بر توانايي متکي اسـت و همـه اراده آدمـي بسـوي     

سعادت در شتاب است و سعادت همان خير است، پس اگر اعمال آدمي بر خير تعلق 

امـا پليـدان آن را   . گرفت، اراده و توانايي باهم جمع شده و فرد نيک قدرتمند ميشود

ه تقليد قدرت ميکنند؛ همانند کساني کـه بجـاي راه رفـتن بـر     آورند، بلک بدست نمي

عيار از آن کسي است کـه فراتـر از    قدرت تمام) ٢٣( .روي پاها بر روي دست راه ميروند

پليدان نـه تنهـا فاقـد قدرتنـد،     . آنچه بدان واصل شده، چيزي نباشد تا تمنايش کند

و اراده از فضيلت روگردانند بلکه زيرا آنها نه تنها با علم . بلکه فاقد هستي نيز هستند

اند كه قدرت ظاهريشـان از   آنان چون نعش، يک انسان مرده. آورند به رذيلت روي مي

در نتيجـه  . از اينرو به پليدي دست مييازند. شان ضعفشان نشئت ميگيرد نه از توانايي

و انـدازد، زيـرا پليـدان ناتواننـد      استمرار حکومـت پليـدان فضـيلت را از رونـق نمـي     

از آنجا که خير و شر دو ضد هستند، اگر قدرتمنـديِِ خيـر   . قدرتمندان همان نيکانند

نيکان چون بر خير مسلطند، قدرت انجام . را پذيرفتيم، سستي شر نيز بديهي ميشود

و بـرعكس، پليـدان   ) اما نه قدرت مطلق کـه فقـط از آن خداسـت   (هر کاري را دارند 

افلاطون استناد ميکند که قـدرت  تيوس سپس به بوئ. قدرت انجام هر کاري را ندارند

نيكان محصول دانايي است در حالي که قدرت پليدان نتيجه اميال و آرزوهـاي آنـان   
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از آنجا که پاداش نيکان، خدايي شدن آنان است، هـيچ قـدرتي نميتوانـد آن را    . است

اراي چون خير و شر ضد هستند و در مقابل پاداش نيکـان، پليـدان نيـز د   . زايل کند

. پليـد همـواره از پليـدي در رنـج اسـت     . مکافات آنها خود شر اسـت . هستند مکافات

در . انسان يا نيک است يا انسان نيست بلکه گرگ، سگ، روباه، شير، آهو و خر اسـت 

نفوس دانايان هيچ جايي براي تنفر از ديگران وجود ندارد و دانا در گرفتـاري تقـدير،   

تقديري که ناگوار در نظر آيد، مکافاتي است مگر هر . حکمت خودش را غنا ميبخشد

  )٢٤( .آنکه براي امتحان يا اصلاح شما باشد

امور حکومت به سلامت خواهد بـود  «بوئتيوس با يادآوري اين نظريه افلاطون که 

اگر از سوي رهروان فلسفه هدايت شود يا کساني که بر اين امور نظـارت دارنـد اهـل    

  : فلسفه، خود را پيرو اين فتوا ميداند خطاب به بانوي» فلسفه باشند

من ... بر آن شدم تا آنچه را در خلوت فراغت آموخته بودم، در اداره امور به کار بندم

خويشتن را وقف هيچ مشغله سياسي نکردم مگر اينکه خير مشترک همه مردمـان  

   )٢٥( .و به دفاع از حق پرداختم... نيک را در دل ميپروراندم 

پذيرش اين نظريه فلسفي و تن دادن به آن، همزمان تنـاقض موجـود   بوئتيوس با 

از يکطرف اگر حکومت شهرها بـه فلاسـفه واگـذار نشـود و     : در آن را نيز ذکر ميکند

و از سـوي  » تبهکاران جاي آنها را بگيرند، نيکان به مصيبت و تباهي دچار ميشـوند «

نتيجه آن شد که ميان « ديگر اکنون که بوئتيوسِ فيلسوف حکومت را بدست گرفته،

شد در مقابل کانيگاستوسها  او مجبور . »مردمان بيمرام، منازعات پرخشونت پديد آيد

از طريق عدل به ارتکاب ظلـم  «و بارتريگوئيلاها رو در رو بايستد و اگرچه احدي او را 

اما آنگاه که دهاتيان اموالشان را در اثر چپاول اشخاص يا ماليـات حکومـت   ... نکشاند

و مهمتر آنکه زمـاني کـه بوئتيـوس بـه      )٢٦(.اندوه او کمتر از قربانيان نبود» ميباختند

متهم کنندگان تهمت شـنيع خـود را بـا ارجـاع بـه فلسـفه       «مرگ محکوم شده بود، 

ور شده بود از اينرو تنها چنين نيست کـه   موجه ميساختند، زيرا وي در فلسفه غوطه

به وي نرسـاند، بلکـه فلسـفه نيـز در عـين       احترام بوئتيوس به فلسفه هيچ سودي را

   )٢٧( .بيگناهي بخاطر آنچه بوئتيوس کرده، به بلا دچار آمده است

بديهي است كه از منظر حكيم حاكم، رسيدن فيلسوف به قدرت نميتوانـد از روي  
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در مقابل، كسي كه از بخت و اقبال بـه قـدرت سياسـي دسـت     . تصادف و بخت باشد

بوئتيـوس ايـن مسـئله را بـه طريـق      . مصداق فيلسوف باشـد  يافته باشد هم نميتواند

  :منطقي زير بيان ميكند

آنچـه از يـک ذات ربـودني    ) ب. سعادت بزرگترين خير يک ذات عاقل است) الف

وعطاياي (پس بخت بيثبات . باشد) سعادت(است، به هيچ روي نتواند بزرگترين خير 

سـعادت در  . سـعادت نيسـت  را اميـدي بـه تحصـيل    ) لذت، مقام، ثروت و قدرت: آن

سعادتي ناشي از فقدان ثـروت و   پريشاني در باب بي. اندرون انسان است، نه در بيرون

چيزي گرانبهـاتر از خويشـتن خـويش بـراي انسـان      . قدرت حاصل جهل و خطاست

نيست و چون نفس فناپذير نيست، آن سعادت با مرگ تن هم زايل نميشود، بعکـس  

بخـت نامسـاعد   . و درد باشد آن سـعادت حاضـر اسـت   حتي وقتي که تن در بيماري 

زيرا اولي با ما صادق است اما دومـي بـه   . بيشتر به سود مردمان است تا بخت مساعد

سـرباز زدن از تحمـل   . ما چاپلوسي ميکند و سعادت کـاذب را بـه مـا تلقـين ميکنـد     

تـو قـادر بـه تغييـرش     «سرنوشت و بخـت فقـط آن را نـاگوارتر خواهـد کـرد، زيـرا       

و بنابرين حقيقت دارد که بنـدرت ميتـوان بـه پايـداري عطايـاي بخـت        )٢٨(»ستيني

  .اعتماد کرد و سعادت حقيقي نميتواند مقيم قلمرو اتفاق و بخت باشد

  گيري نتيجه

از قدرتي مينويسد که فاقد قدرت اسـت کـه در    تسلاي فلسفهبوئتيوس وقتي در 

زمره صاحبان قدرت بوده، ولي به جرم خيانـت مـتهم گشـته و در زنـدان در انتظـار      

از سوي ديگر او با ايـن ذهنيـت در ايـن موقـع و مقـام از قـدرت سـخن        . اعدام است

ميگويد که در نظريه حکيمِ حاکم، پيرو افلاطون بـوده و در مقـام يـک فيلسـوف بـه      

تيار اداره امور را بدست گرفته تا به دفاع از حق و خير مشترک مردمان بپـردازد و  اخ

کشور را از تباهي مصون دارد، اما نتيجه نهايي بعکس ميشـود و نـه تنهـا آن اهـداف     

در حالي که افلاطون در نظريه خـود  . تحقق پيدا نميكند بلکه خود نيز قرباني ميشود

تنهــا «و بقــول لئواشــتراوس )٢٩(نميکنــدتصــدي قــدرت را خواســت فيلســوف ذکــر 

،  امـا  )٣٠(»نافيلسوفانند که ميتوانند فيلسـوفان را بـه مسـئوليت مدنيـه اجبـار کننـد      

بنظر ميرسد مـدحهاي بوئتيـوس   ! بوئتيوس به قدرت رسيدن خود را اختياري ميداند
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او اگرچه خـود  . از آراء سياسي افلاطون در نسبت فلسفه و سياست، شبيه به ذم باشد

و افلاطون سعادت جامعه را در اين ميبيند که حاکم، حکـيم  (پيرو افلاطون ميداند  را

بنظر او قـدرت وقتـي   . اما عمل وي در تصدي قدرت، ناقض رأي افلاطون است) باشد

مفيد سعادت است که همة آن در دست يک نفر باشد و چون حتي فيلسـوف هـم بـا    

ين وجه فاقد سـعادت اسـت و   کسب قدرت، همه قدرت را کسب نميکند، خود هم بد

ضمن اينكه بوئتيوس در تعريف و تحصيل سعادت . جامعه را هم به سعادت نميرساند

بوئتيـوس نميتوانـد صـرفاً    . ـ برخلاف افلاطون ـ توجهي به معيار علم و دانايي نـدارد  

خلع خود از قدرت را در زبان بانوي فلسفه به بخت نسبت دهد، بلکه رسيدن وي بـه  

اصل بخت بوده است؛ اگرچه او ميخواسته از اين قدرت براي دفاع از حق قدرت نيز ح

افلاطون نحوه تحقق نظام مطلوب خود را شرح نميدهـد  . و خير و نيکي استفاده کند

و بوئتيوس با طرح داستان زندگي خود، نحوه به قدرت رسيدن يک فيلسوف را نيز از 

لـذت و مقـام از عطايـاي بخـت      براي او همه قدرت، ثروت،. سر بخت و صدفه ميداند

قدرت راستين و لذت و ثروت راسـتين در  . است و بخت نميتواند موجد سعادت باشد

  .استغناي از آنهاست

با اين حال بنظر ميرسد در حالي که افلاطون فلسفه را عين اقتدار و ثقه و حجت 

 ـ) ٣١(.بودن ميدانست بوئتيوس آن را در مقام اقتدار ميداند درت ديگـر  براي بوئتيوس ق

افلاطون (انديشد  يک امر کلي نيست، ضمن اينکه او در باب کليات هم افلاطوني نمي

بلکه به ارسـطو نظـر دارد کـه بـراي     ) معتقد است کليات خارج از اجسام وجود دارند

او نيز قـدرت کلـي را فاقـد مصـداق خـارجي      ) ٣٢(.کلي وجودي ذهني در نظر ميگيرد

 ـ   راي كاسـتن برخـي كاسـتيهاي نظـري افلاطـون و      ميداند و در حالي که فـارابي ـ ب

تطبيق نظريه او بر وضع زمانه خود ـ با طرح جوامـع غيرفاضـله تنـاقض ميـان نظـام       

هـاي   اساساً فلسفه، درازنَفَسي در لحظه«که بگفته مرلوپونتي (ارزشها و نظام نيازها را 

گي اجتمـاعي را  درنگي است که ميتلاشد تا انفکاک نظام ارزشها و نظام نيازها در زند

بحـران  . ، بوئتيوس با توسل به متافيزيک خواهان حل آن بـود )٣٤(حل کرد) ٣٣(»بزدايد

چـالش رأي حکـيم   ) ٣٥(براي بوئتيوس، تسلاي فلسفهلحظه انديشيدن و تأليف کتاب 

  .حاکم با  حکمت در مقام عمل بود

 با اين حال قدرت سياسي لوازم خاص خودش را دارد؛ چه مسـتغني از قـدرت و   
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چه نيازمند به قدرت، وقتي به قدرت سياسي برسند، ديگر سعادت يا شقاوت اولـي و  

دومي نيست که پيامدهاي قدرت را براي آنها ترسيم ميکند، بلکه قدرت بازي خـاص  

. اعمال قدرت براي هر دو طرف دربردارنده سـود و هزينـه اسـت   . خود را اجرا ميكند

در ميـان  «مچـون وضـعيتي اسـت کـه     براي بوئتيوس فضيلت حکومت بر ديگران، ه

، چگونـه ميتـوان   »جماعتي از موشان يکي مدعي فرمانروايي مشروع بر ديگران شـود 

حکومت کرد مگر بر تن افراد و بر آنچه بمراتب از تن پستتر است يعني بر ثروت آنان 

بوئتيـوس حتـي اگـر خـود        )٣٦( .يي نميتوان سلطه يافت و از اينرو بر هيچ نفس آزاده

اطور هم ميشد و کل قدرت را بدست ميگرفت، وقوع سرانجامي چنان، بـراي او و  امپر

يي چنين از سوي وي کاملاً متصور بود؛ وجهي از قدرت که راسـل آن را   تأليف رساله

گيـري او از عـدم فضـيلت حکومـت بـر       نتيجـه ) ٣٧(.مينامد» کاربرد بيرحمانه قدرت«

سـنا عليـه او رأي داد و بـرغم     ديگران از همينجاسـت کـه بـرغم دفـاع وي از سـنا،     

تلاشهايش براي حکومت پادشاه، پادشاه بمحض بدگماني نسبت به او اسـتدلال كـرد   

   )٣٨( .که بهتر است به شاهدان دروغين اعتماد کرد تا به سناتورهاي رومي

بهمان سان کـه  . زندگي سياسي بوئتيوس، مينياتوري از طرح نظريه افلاطون بود

و بسط نظريه فيلسوف شاهي و نقش بازي فلسفه در قلمـرو  همپرسه جمهور در طرح 

در تبيـين پيامـدهاي منطقـي     تسـلاي فلسـفه  سياست روشنگر است، بررسي کتاب 

بنظر ميرسد اگر اين تأملات فلسفي بود . قدرت در لحظه امتزاج آن دو، ضروري است

که افلاطون را به آنجا کشاند که طرح حکيم حاکم را ارائه دهد، بـاز همـين تـأملات    

اي بانو تـو براسـتي بزرگتـرين    «. ميبخشد فلسفي است که شکست آن طرح را تسلي

؛ اگرچـه فلسـفه در قـرن ششـم بعـد از مـيلاد در       )٣٩(»يي هاي خستهتسلي براي جان

در آغـاز  . نسبت با دين و الهيات متفاوت از فلسفه در قرن پنجم قبل از مـيلاد اسـت  

قرون وسطي دين مسيحيت تعاملات اثرگذار و اثرپذير خود با فلسفه يونـاني را آغـاز   

حتي مشـربي عرفـاني بـه     کرده بود و از اينروست که فلسفه بوئتيوس رنگ کلامي و

بقـول  «: خود ميگيرد و شايد سخن بانوي فلسفه ناظر بـه همـين باشـد کـه ميگويـد     

  )٤٠(.»...کسي که مقامش از من هم بالاتر است

قبل از آنكه تسلاي بانوي فلسفه به بوئتيوس باشد،  تسلاي فلسفهاز اين جهت 

ا او شريك و چون فلسفه هم در جرم ب. تسلاي بوئتيوس مسيحي به فلسفه است
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متهم است و هم طرح فلسفي افلاطون مبني بر حكيم حاكم شكست خورده است؛ 

پولي،  چنانكه آلن دوباتن تسلي بخشهاي فلسفه را در مواجهه با عدم محبوبيت، کم

فاعل  تسلاي فلسفهفلسفه در  )٤١(.ناکامي، ناتواني، شکسته دلي و سختيها برميشمارد

يي در اينجا، فيلسوف و شريعتمدار نقش واحدي گو. مضمر نيست بلكه مفعول است

  .است» قدرت«ايفا ميكنند؛ تسلي در مقابل ناملايماتي كه عموماً محصول 

شکر خدايي را که پدر خداوند مـا  : پولس در عهد نامه خود به قرنتيان ميگويد

عيسي مسيح است؛ خدايي که سرچشمه لطف و مهرباني و در گرفتاريها مـا را  

او ما را تسلي ميدهد تا ما نيز کساني را که در گرفتاريند تسـلي  . تسلي ميدهد

ما براي رساندن نجات و تسلي خدا به شـما، زحمـات زيـادي متحمـل     . دهيم

تا بدانيد که وقتي شما ... ايم اما در اين زحمات خدا ما را تسلي عطا کرده  شده

ن قـدرت را  در سختي قرار ميگيريد، او شما را تسلي خواهد داد و بـه شـما اي ـ  

  )٤٢( .خواهد بخشيد که ناملايمات را تحمل کنيد

 :نوشتها پي

 

1. Anicius Manlius Severinus Boethius, Stanford Encyclopedia of Philosophy: 

http://plato.stanford.edu/entries/boethius. last substantive content change: MAY 6, 2005. 

 .۱۳۵ -۱۳۱، ص )بحثي در فلسفه و کلام مسيحي( متافيزيک بوئتيوسايلخاني محمد، . ٢

3  . Anicius Manlius Severinus Boethius, “Whether Father, Son, and Holy Spirit are substantially predicated 

of the divinity ”; in : Boethius, The Theological Tractates…, with an English translation by H.F. 

Stewart, D.D, Harvard University Press, 1973, pp.33-34. 

؛ استيد، ۳۵-۳۲، محمد سعيد حنايايي کاشاني، قصيده، اول، ص تفکر در دوره قرون وسطيلاسکم، ديويد، . ٤
 .۱۱۱، ۶۳يماني اردستاني، ص ، عبدالرحيم سلفلسفه در مسيحيت باستانکريستوفر، 

 .۴۱، ص فلسفه العصور الوسطيبدوي، عبدالرحمن، . ٥

 .۶۲، ص )مجموعه مقالات(، فلسفه در قرون وسطيمجتهدي، كريم، : رک.  ٦

 .۱۳۷، ص فلسفه در مسيحيت باستان. ٧

 .۱۳۸، ص متافيزيك بوئتيوس.  ٨

 .۱۳، ع داودي، صروح فلسفه قرون وسطيژيلسون، اتين، . ٩

تاريخ فلسفه در ايلخاني، محمد، : توضيحي مختصر و مفيد دربارة آراء كلامي بوئتيوس ركو براي مطالعه . ١٠
 .۱۵۲-۱۳۸، صقرون وسطي و رنسانس

 .۳۷۰، صهمان. ١١



     سوم سال دوم، شماره 
  1390تان  زمس                 

194 

 
 .۱۱۹-۱۱۶، سايه ميثمي، صتسلاي فلسفهبوئتيوس، . ١٢

 .۱۵۰، ۱۳۶، صهمان. ١٣

 .۱۲۳، صهمان. ١٤

 .۱۲۷، صهمان. ١٥

 .۱۳۵، صهمان. ١٦

 .۱۴۶، صهمان. ١٧

 .۱۵۴، صهمان. ١٨

 .۱۵۹، صهمان. ١٩

 .۱۷۳، ۱۶۳، صهمان. ٢٠

 .۱۹۸، صمتافيزيک بوئتيوس: ک.ر. ٢١

 .۱۴۳، صتسلاي فلسفه. ٢٢

 .۱۸۴،۱۸۶، صهمان. ٢٣

 .۲۱۷، صهمان. ٢٤

 .۷۵، صهمان. ٢٥

 .۸۵و  ۸۴، صهمان. ٢٦

. معلوم و معلومات نباشد، البته فلسفه در مقام علم وقتي چنين کارکردي دارد که موقوف به ۹۰، صهمان. ٢٧
علم و هر آنچه که معلوم انسان ميگردد نه بواسطه اثر معلومات بلکه بمدد توانايي کساني که آن را در 

ضمن اينکه براي خدايي شدن و داشتن علم خدا شيوه استدلال انساني ناکافي . مييابند ادراک ميشود
همه آثار صنع خدا را در انديشه خويش درک  و مهمتر اينکه شايسته نيست آدمي ). ۲۳۲، صهمان.(است

يي ميداند  بنابرين علم ما به علم خدا آن را علم به لحظه). ۲۱۱، صهمان(کند يا بزبان خود تبيين کند 
 ).۲۴۳ص، همان. (که پيوسته در حال است

 .۱۳۰و  ۱۲۹، صهمان. ٢٨

هاي اصلي  همينرو يکي از دغدغه از. افلاطون حاكم بودن فيلسوف را نه خواست او بلكه شأن او ميداند. ٢٩
  :رک. شارحان افلاطون برقراري نسبت ميان کسب قدرت و سعادتمندي فيلسوف بوده است

Peter Vernezze, “The Philosophers Interest”; in Nicholas. D. Smith, Plato, Critical Assessments, 

(edited), General Introduction, volume I, pp. xiv-xv, Rotledge, 1998, vol.2, Art.8,pp. 153-168. 

 .۲۶۰، فرهنگ رجايي، صفلسفه سياسي چيستاشتراوس، لئو، . ٣٠

؛ )being an authority(و ثقه و حجت بودن ) being in authority(براي بررسي تمايز ميان در مقام اقتدار بودن . ٣١
 .۱۹۱کوينتن، مرتضي اسعدي، ص، ويراسته آنتوني فلسفه سياسيپيترز،  .اس.آر: رک

 .۱۹۱، ص متافيزيک بوئتيوس: ک.ر. ٣٢

 .۱۲، ستاره هومن، صدر ستايش فلسفهمرلوپونتي، موريس، . ٣٣

 .۱۸۷ -۱۸۴، ترجمه و تحشيه سيد جعفر سجادي، ص سياست مدنيهفارابي ابونصر، . ٣٤

 .، فرهنگ رجاييهاي سياسي نظريهفهم اسپريگنز توماس، : رک  ها در باب نقش بحرانها در ظهور انديشه. ٣٥

 .۱۲۲، ص تسلاي فلسفه. ٣٦

 .۴۷، نجف دريابندري، صقدرتراسل برتراند، . ٣٧



»تسلاي فلسفه«قدرت در 
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

195

 
 .۱۲۸، صمتافيزيك بوئتيوس. ٣٨

 .۱۳۳، صتسلاي فلسفه. ٣٩

 .۲۰۹، صهمان. ٤٠

 .۱۹، عرفان ثابتي، صتسلي بخشهاي فلسفهدوباتن، آلن، . ٤١

 .۳۰۹،  ۳۰۴قرنتس، دوم قرنتيان، ص ، نامه دوم پولس به مسيحيان کتاب مقدس. ٤٢

  :منابع فارسي

، عبدالرحيم سليماني اردستاني، قم، مرکز مطالعات و فلسفه در مسيحيت باستاناستيد، کريستوفر،  .۱
  .۱۳۸۰، ۱تحقيقات اديان و مذاهب، چ

 . ۱۳۶۵، ۱، فرهنگ رجايي، تهران، انتشارات آگاه، چهاي سياسي فهم نظريهاسپريگنز، توماس، . ۲

  .۱۳۸۲، ۱، تهران، انتشارات سمت، چتاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانسايلخاني، محمد، . ۳
 .۱۳۸۰، ۱تهران، انتشارات الهام، چ) بحثي در فلسفه و کلام مسيحي( متافيزيک بوئتيوســــــ، . ۴

 .م.۱۹۷۹، ۳، بيروت، دارالقلم، چفلسفه العصور الوسطيبدوي، عبدالرحمن، . ۵

  .۱۳۸۵، ۱، سايه ميثمي، تهران، نگاه معاصر، چتسلاي فلسفه بوئتيوس،. ۶
 .۱۳۸۳، ۱، عرفان ثابتي، ققنوس، چتسلي بخشهاي فلسفهدوباتن، الن، . ۷

  .۱۳۶۱، ۱، نجف دريابندري، تهران، خوارزمي، چقدرتراسل، برتراند، . ۸
  . ۱۳۶۶، ۱ي و فرهنگي، چ، ع داودي، تهران، شركت انتشارات علمروح فلسفه قرون وسطيژيلسون، اتين، . ۹

، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و فلسفه در مسيحيت باستانسليماني اردستاني، عبدالرحيم، . ۱۰
 .۱۳۸۰، ۱مذاهب، چ

، عليرضا نقد علي، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان فلسفه يهودي در قرون وسطيشرباك، دن كوهن، . ۱۱
  .۱۳۸۳، ۱و مذاهب، چ

، ترجمه و تحشيه سيد جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ  و انتشارات سياست مدنيهفارابي، ابونصر، . ۱۲
 .۲،۱۳۷۲وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامي، چ

  .۱۳۷۴، ويراستة مرتضي اسعدي، تهران، انتشارات به آور، فلسفه سياسيکوينتن، آنتوني، . ۱۳
  .۱،۱۳۷۳نگ رجايي، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، چ، فرهفلسفه سياسي چيستاشتراوس، لئو، . ۱۴
  .۱۳۸۰، ۱، محمد سعيد حنايايي کاشاني، انتشارات قصيده، چتفکر در دوره قرون وسطيلاسکم، ديويد، . ۱۵
 .۱۳۷۵، ۱، تهران، اميرکبير، چ)مجموعه مقالات( فلسفه در قرون وسطيمجتهدي، کريم، . ۱۶

  .۱۳۷۵، ۱، ستاره هومن، تهران، نشر مرکز، چفلسفهستايش مرلوپونتي، موريس، در . ۱۷

  :منابع انگليسي

1. Anicius Manlius Severinus Boethius, “Whether Father, Son, and Holy Spirit are substantially 

predicated of the divinity”; in : Boethius, The Theological Tractates…, with an English translation 

by H.F. Stewart, D.D, Harvard University Press, 1973. 
2. Peter Vernezze, The Philosophers Interest; in: Nicholas. D. Smith, Plato, Critical Assessments, 



     سوم سال دوم، شماره 
  1390تان  زمس                 

196 

 
(edited), General Introduction, volume I, pp. xiv-xv, Rotledge, 1998, vol. 2, Art.8. 

3. Anicius Manlius Severinus Boethius, Stanford Encyclopedia of Philosophy: http:// plato.stanford.edu/ 

entries/boethius. last substantive content change: MAY 6, 2005. 
4. Spade, P.V. Boethius against Universals: The Arguments in the Second Commentary on Porphyry 

(in PDF). See also Medieval Logic and Philosophy Website, maintained by Paul Spade, Indiana 

University, 1996. 

5. Anicius Manlius Severinus Boethius http://plato.stanford.edu/entries/ boethius/ 13 of 14 7/ 29/2006 

1:22 PM. 




